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مکث

شناسنامه

سردبیر تپش:  محمد غمخوار

 تحریریه:  
 لیلا حسین‌زاده

 هلیا نصرتی 
 امیرعلی حقیقت‌طلب 

 مجید غمخوار 
 زینب علیپور طهرانی 

 معصومه ملکی
 سیما فراهانی 

آدرینا ایرانمنش

صفحه‌آرایی : وحید اخباری

گرافیک عکس:  زرناز حسینی

جلد:  سپهر سهامی فرد

ویراستار:   یلدا شایسته‌فر

رسانه‌های نو:  رضا آرین

شهرک سینمایی پلیس امروز 
با حضور فرمانده انتظامی 
فراجا و سایر روسای پلیس 
تخصصی و جمعی از هنرمندان 
افتتاح شد.شهرک سینمایی 
پلیس ، در جنوب غربی تهران 
و جنب بوستان ولایت ساخته 
شده است.

کــه همســایه جوانــش را  متهــم جنایــت فرح‌آبــاد خزانــه 
شــب عاشــورا بــا ضربــات یــک تکــه حلبــی کشــته بــود، بــه 
10 ســال زنــدان محکــوم شــد.  مــردی کــه بــه ایــن اتهــام از 
صبــح دیــروز در شــعبه ســوم دادگاه عالــی جنایــی مرکــز 
کبــر نــام دارد  کمــه فراخوانــده شــد، ا بــه پــای میــز محا
اغفال‌کننــده  گذشــته،  مــاه  بهمــن  در  اســت  متهــم  و 
کبــر پیرامــون ایــن  همســرش را بــه قتــل رســانده اســت.  ا
جنایــت گفــت: مقتــول در همســایگی مــا زندگــی می‌کــرد. 
مــن او را به‌درســتی نمی‌شــناختم، فقــط چندیــن بــار 
کــه بــه دخترهــا و زن‌هــای مــردم متلــک  دیــده بــودم 
می‌گویــد و مزاحــم آنهــا می‌شــود. مــن چندیــن بــار بــه او 
کــه در ایــن محلــه دســت از  تذکــر دادم و از او خواســتم 
کارهایــش بــردارد، ولــی فایــده‌ای نداشــت. آن روز کــه روز 
تاســوعا بــود و همــه مــردم بــرای عــزاداری و ســینه‌زنی بــه 
خیابان‌هــا و مســاجد رفتــه بودنــد، چــون ســرما خــورده 
بــودم بــه خانــه رفتــم و همســرم کــه یــک ســال قبــل از آن 
کــرده بــودم، وقتــی مــرا ناراحــت دیــد از مــن  بــا او ازدواج 
گفتــم‌: »هیــچ چیــز  کــه چــه شــده اســت. بــه او  پرســید 
گفــت: »نــه تــو همــه چیــز را می‌دانــی.  نیســت.« همســرم 
ــرف  ــن ح ــا ای ــده‌ای.‌« ب ــز را فهمی ــه چی ــه هم ک ــم  می‌دان
کــه بگویــد چــه  از او خواســتم  همســرم جــا خــوردم و 
کــه مــن فهمیــده‌ام. او هــم ناچــار ماجــرا  چیــزی هســت 
کــه مــرد همســایه  گفــت  گریــه و زاری  ــا  کــرد و ب را تعریــف 

کــرده اســت.  گولــش زده و اغفالــش 
گفتــن ایــن جمــات ســرخ شــده  کبــر در حالی‌کــه بــا  ا

بــود، در حالی‌کــه بــا دســتمال ابریشــمی‌‌اش دانه‌هــای 
افــزود:  ک می‌کــرد،  پــا از ســر و رویــش  را  درشــت عــرق 
بــا شــنیدن ایــن حرف‌هــا دیگــر چیــزی نفهمیــدم. بــا 
ســرعت از خانــه بیــرون آمــدم و به‌دنبــال مــرد همســایه 
او  از  گوشــه خیابــان دیــدم و وقتــی  را  او  اتفاقــا  رفتــم. 
کــه پیرامــون ایــن ماجــرا توضیــح بدهــد، بــا  خواســتم 
کــردم بــه تــو مربوطــی  گفــت‌: »هــرکاری  کمــال وقاحــت 
گردنــم  نیســت، بــرو بگــذار عشــقمونو بکنیــم.« رگ‌هــای 
متــورم شــده بــود. بــا او گلاویــز شــدم و در همــان لحظــه 
کــه روی زمیــن افتــاده بــود، دیــدم.  یــک تکــه حلبــی را 
گــردن مــرد همســایه کشــیدم. بعــدا  آن‌را برداشــتم و بــه 

کــه فهمیــدم او در بیمارســتان مــرده اســت. بــود 
شــهادت  اهالــی  از  نفــر  چنــد  گفــت:  دادگاه  رئیــس 
کــرده‌ای،  حملــه  او  بــه  چاقــو  بــا  تــو  کــه   داده‌انــد 

چه می‌گویی؟
بــا همــان  و مــن  ایــن دروغ اســت  گفــت: »نــه  احمــد 
کــردم.« کــه در خیابــان افتــاده بــود بــه او حملــه  حلبــی 
مدعــی  وکیــل  متهــم،  از  تحقیــق  گرفتــن  پایــان  بــا 
صحبــت  احمــد  وکیــل  نیــز  و  دادســتان  خصوصــی، 
کردنــد و ســرانجام پــس از آن‌کــه آخریــن دفــاع متهــم 
اخــذ شــد، قضــات وارد شــور شــدند و رأی بــر محکومیــت 
بــه  ســال   10 مــدت  بــرای  را  او  و  کردنــد  صــادر  احمــد 

فرســتادند.  زنــدان 
خرداد 1350
روزنامه کیهان

تپش  خوانندگان  ارسالی  پرسش‌های  به  توجه  با 
در خصوص موضوعات حقوقی، مریم جنت‌آبادی، 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی  به سوالات شما 
پاسخ داده ‌است. مخاطبان می‌توانند پرسش‌های 
حقوقی خود را با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۱۱۱۲۷ 

مطرح کنند و پاسخ را در همین ستون بخوانند.

سررسـید چـک  سالم از فـردی بـرای آخـر بهمـن چـک 

دارم، اما او فوت شده است. برای گرفتن طلبم تا زمان 

سررسـید چک باید صبر کنم؟

بــر اســاس مــاده 231 قانــون امــور حســبی، بدهی‌هــای 

در  می‌شــود.  بــه‌روز  مــرگ  از  بعــد  متوفــی  مــدت‌دار 

صــادر  حیاتــش  زمــان  در  چــک  چــون  حالــت  ایــن 

شــده، حــالا و بعــد از مرگــش بدهــی‌‌اش بــه‌روز شــده 

کنیــد.  صبــر  آن  سررســید  زمــان  تــا  نیســت  نیــازی  و 

کنیــد تــا قبــل از  شــما بایــد بــه ورثــه متوفــی مراجعــه 

کننــد. هــر  را پرداخــت  تقســیم ماتــرک، بدهــی شــما 

یــک از ورثــه به‌نســبت ســهم خــود از امــوال متوفــی 

مســئول پرداخــت وجــه چــک خواهنــد بــود و تحــت 

هیــچ شــرایطی مســئولیتی بــرای پرداخــت بدهی‌هــای 

متوفــی از جملــه وجه‌چــک از امــوال شــخصی خــود 

فــوت  زمــان  از  البتــه توجــه داشــته باشــید،  ندارنــد. 

قابــل  پرداخــت  تأخیــر  خســارت  چــک،  صادرکننــده 

پرداخــت  تأخیــر  خســارت  کــه  چرا نیســت،  مطالبــه 

کــه بدهــکار توانایــی پرداخــت  زمانــی ایجــاد می‌شــود 

پرداخــت  از  ولــی  باشــد،  داشــته  را  خــود  بدهــی 

کنــد.  خــودداری 

شیر‌بها    آیا پرداخت شیربها یک الزام قانونی است؟

آن  پرداخــت  بــه  الــزام  و  شــیربها  دربــاره   ، خیــر

توافــق  برعهــده  را  آن  و  نشــده  بحثــی  قانــون  در 

گــر دامــاد در ایــن خصــوص  زوجیــن گذاشــته، امــا ا

کنــد، ملــزم بــه پرداخــت  بــا خانــواده عــروس توافــق 

نقــد  پــول  به‌صــورت  شــیربها  گاهــی  اســت.  آن 

اقــام  بعضــی  خریــد  گاهــی  و  می‌شــود  گرفتــه 

کــه در ایــن دو فــرض  جهیزیــه مدنظــر قــرار می‌گیــرد 

گــر دامــاد مبلــغ شــیربها  هیچ‌تفاوتــی وجــود نــدارد. ا

خانــواده  بــه  یــا...  پیشــکش  هبــه،  به‌عنــوان  را 

عــروس داده باشــد، نمی‌توانــد آن را پــس بگیــرد. در 

کنــم، شــیربها از مهریــه جداســت  کیــد  پایــان بایــد تا

کــم اســت.  بــر آن حا و قوانیــن متفاوتــی 

بایگانی
بسیار‌قدیمی  بازخوانی می‌کنیم. حوادثی  دوباره  را  قدیمی  این بخش حوادث  در 
همان  با  آن  بازخوانی  و  دارند  یاد  به  را  آن  سال‌دار  و  سن  افراد  برخی  فقط  که 
ادبیات، نثر و نگارش قدیمی، برای ما و نسل قدیم بسیار جذاب و یادآور خاطرات 
آن زمان خواهد بود. در این شماره، اخبار جنایی‌ای که درسال‌های ۱۳۴۵تا ۱۳۵۵در 
روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشرشده با منبع را  دیده‌بان تاریخ مرور می‌کنیم:

 متهم جنایت »شب عاشورا « 
به 10 سال زندان محکوم شد


